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این، بخشــی از شــاه بیت ترانه تیتــراژ پایانیِ فیلم 
«ســینما شــهر قصه» با نام «آپارات چی» (و با صدای 
«رضا یزدانی») اســت: «فاصله از ما یــا رؤیا، یه قراره، 
یه بلیته». شــاید همین بخش، گویای کارنامه سینمایی 
«امیــد بنکــدار» و «کیــوان علی محمدی» اســت که 
فیلم های شان آدمی را به رؤیاپردازی وامی دارد. سینما 
بــرای آنها چیزی جز این نیســت و در ایــن راه و با هر 
فیلم، به سوادِ ســینمایی خود افزوده اند. «سینما شهر 
قصه» آخرین فیلم «کیوان علی محمدی» است همراه 
بــا «علی اکبر حیدری» (قصه نویــس) و «امید بنکدار» 
این بــار فقط در کنــار ســازندگان بوده؛ اما ســایه اش 
عجیب احســاس می شــود و آن چنان عجینِ فکری که 
گاه می تــوان ایــن دو را –در فیلم ها- یک  نفر حســاب 
کــرد. به باور مــن – و پس از ســال ها نوشــتن درباره 
فیلم های «بنکدار/ علی محمــدی»- این دو از معدود 
«ســینماگران» جوان ایران هستند و سینما می فهمند و 
زندگی شان نیز تحت  الشعاع سینماست. همان گونه که 
«سینما شهر قصه» دارد از خودِ سینما لذت می برد که 
این دو  و کاملا هم طبیعی است که فیلم سازانی بسیار 
مهجورند؛ اما تاریخ سینمای ایران روزی از آنها به نیکی 
یاد خواهد کرد. در کنار این، حضور «علی اکبر حیدری» 
-برای اولین بار به عنوان کارگردان- که ســادگی زبان و 
پیچیدگــیِ آدم های قصه هایش را خــوب به یاد داریم، 
بیشتر به کنجکاوی دیدن می افزاید. «سینما شهر قصه» 
درباره تاریخ سینمای ایران است و با اینکه متفاوت ترین 
اثــر در کارنامــه آنهــا به حســاب می آیــد، همچنان 
مؤلفه های ســبکی «علی محمدی/ بنکدار» را می توان 
در آن احســاس کرد؛ فیلمی است پر از جزئیات و بسیار 
ســخت. از این رو نیاز دیدم به یک گفت وگوی جزئی نگر 
با «علی محمدی» و «بنکــدار» که درباره خیلی چیزها 

صحبت هایی به میان آمد.
  مثل این می ماند که تماشاگری با دیدن «رقصنده  �

در تاریکی» به وجــد بیاید که «عجب موزیکالی!» یا 
«مردِ مرده» را دیده، یاد وســترن های تاریخ سینما 
بیفتد! در صورتی کــه آن دو اثر نه فقــط تعلقی به 
قواعد ژانر ندارند؛ بلکه ضد ژانر محســوب می شوند. 
اغلب نقدها بر فیلم «سینما شهر قصه» چنین است؛ 
یک فیلم ســاخته اید با رویکرد هجوِ «فیلمفارسی»؛ 
اما پیش کســوتان عرصه نقد یاد دوران فیلمفارسی 
افتاده، دارند بــا آن خاطره بازی می کنند... [خنده]. 

فکر می کنی مشکل از کجاست؟
کیوان علی محمدی: [تعجب] شاید فیلم یک خاطره 
جمعی را زنده کرده اســت. ببین اگر «سینما پارادیزو» 
را به عنــوان یک پروتوتایپ از این نــوع فیلم ها در نظر 
بگیریم، علت علاقه  مندی تماشاگران به همان فیلم از 
یک امر نوستالژیک نشئت می گرفت و هنوز هم بسیاری 
از آدم ها دوســتش دارند. درباره مخاطبان و واکنش ها 
نمی توانم نظر بدهم؛ اما همین بس که «ســینما شهر 
قصه» عشــق بازی ما بود با ســینما که از پسِ بســیار 
روزهــای تلخ و دورانی ســخت پدید آمد. شــاید فیلم 
برای خود ما یک تراپی بود. «وایلدر» جمله ای دارد که 
می گوید هر وقت حالم خوب است، نوآر می سازم و هر 

وقت بد، می روم سراغ کمدی!
  «سینما پارادیزو» اگرچه در لانگ شات می تواند  �

الگوی فیلم هایی از این دســت تلقی شــود؛ اما در 
کلوز آپ تفاوت عمده ای با فیلم شــما دارد: درصد 
«پارادیزو»  بــه  تماشــاگران  علاقه مندی  از  بالایی 
به خاطر پیرنگ عاشــقانه اثر اســت؛ عشقی که از 
پسِ تاریخ ســینما دنبال می شــود و بعید می دانم 
کســی اصلا همــه فیلم های تاریخ ســینمایی را که 
در «پارادیزو» نمایش داده شــده، دیده باشــد؛ اما 
پیرنگِ به اصطلاح عاشقانه «سینما شهر قصه» کاملا 
کاریکاتوری اســت و برآمده از جهان فیلمفارسی و 
بعید است مخاطب تمام و کمال درگیر آن شود. به 

نظرم مخاطب دارد از فیلم در فیلم ها 
و بازسازی های واضح لذت می برد.

من ایــن روزها خیلــی دارم به این 
قضیه فکــر می کنم. نتیجــه ای که به 
آن رســیدم –شــاید- این اســت که در 
طول این ســال ها از طریق سینما هیچ 
خاطره مشــترکی ســاخته نشده است. 
تلاش «سینما شهر قصه» قطعا در این 
راســتا بوده؛ اما عجیب تر این است که 
از تماشــاگر دهه هفتادی تا نســل  خودِ 
فیلمفارســی های دهــه ۴۰ و ۵۰ فیلم 
را دوســت داشــته اند. شــاید بتوان به 
نتیجه ای کلی تر رسید که فیلم «سینما 
شــهر قصه» درباره «ســینمای ایران» 
اســت و آدم ها بــا این ســوی ظاهری 
ارتبــاط گرفته انــد. ما می خواســتیم از 
خلال یک کمدی/ عاشــقانه کاریکاتور، 
تاریخ ســینمای ایــران را در دل تاریخ 
معاصــر مــرور کنیــم و با ایــن منطق 
ســاختاری، مــدام بــه فیلم ها ســرک 
بکشیم. ضمن اینکه آدم های داستان ما 

از دل فیلم ها آمده اند. همه چیز بر ساخته از سینماست 
و شــاید همین «سینما» یک خاطره مشترک باشد. خب 
خیلی ها ندیده اند و طبیعی است. داری با ملتی درباره 
تاریخ صحبت می کنی که تاریخ  خود را نمی داند! اینها 

به نظرم به مرور جا می افتد. امیدواریم [حسرت].
 فکر نمی کنــی یکی از علت هــای «حال کردن»  �

مخاطب با وجه نوســتالژیک ماجــرا، قطعه تیتراژ 
پایانی با صدای «یزدانی» باشد که برخلاف رویکرد 

شما، همسو است با همان نوستالژ ی بازی ها؟
بعیــد اســت؛ چــون از ابتدا که مســیر مشــخص 
می شود –به ویژه مسیری که باند صوتی پیش می گیرد، 
پارودی ها نمایش داده می شود -و ارجاع های مستقیم 
و غیرمستقیم به تاریخ سینما. اگر کسی در طول داستان 
شــاهد این رویکرد و با این نگاه همســو بــوده، چطور 

ممکن است با تیتراژ پایانی نظرش برگردد!
 بله؛ در باند صوتی می توان بعد از سال ها حضور  �

«منفردزاده» و «واروژان» را احســاس کرد. ضمن 
از اشــاره ها اساسا شــنیداری هستند  اینکه برخی 
تا دیداری؛ مثل صــدای گفت وگــو در «کندو» که 
به عنوان آمبیانس در کافه شنیده می شود یا «دندان 

مار» مثلا... .
با این حســاب فکر می کنم ترانه تیتراژ پایانی هم از 
جنس همین اســت. همه اش با هم می  شــود «سینما 
شــهر قصه» و چه در طول داستان و چه در پایان اصلا 
قصد تمرکــز یا توجهِ نوســتالژیک به «فیلمفارســی» 
نداشــتیم؛ اما واقعیت را باید قبول کرد؛ «فیلمفارسی» 

بخشی از سینمای ایران بوده است.
 و البته خواهــد بود؛ امروز هــم فیلم هایی طبق  �

همان الگوها ساخته می شــود؛ فیلمفارسی آلترناتیو. 
جالب این اســت که بعد از ســال ها فیلمی ساخته 
می شــود که می توان به آن گفت «ضد فیلمفارسی» 
که با اســتفاده از آن قواعد، پدیده «فیلمفارسی» را 
علیه خودش به تصویر می کشد. این البته مسیر آغاز 
داستان است. پس از آن مخاطب با شکل دیگری از 
سینما آشنا می شود؛ شاید بشود به آن سینمای هنری 
ایران گفت؛ هرچند اصطلاح غلطی است. اما سؤال 
دیگر اینجاســت که فکر نمی کنی می شد کمی بیشتر 
به این نوع سینما پرداخت؟ بیش از تصاویرِ آرشیوی 
و بازســازی گفت وگــوی «رؤیا» (هدیــه تهرانی) و 

«استاد» (جمشید مشایخی) در «کاغذ بی خط»...
امکان پذیــر نبود، چون شــخصیت اصلی داســتان 

«داوود» اســت؛ کســی که عشــقِ فیلمفارسی است و 
مخاطــب با «داوود» همراه اســت. فقــط از جایی که 
همســر او وارد قصه می شــود، می توان به ســینمای 
غیرفیلمفارســی اشــاره کرد؛ اما به نظرم فیلمفارسی 
به عنوان «تِز» یا هرآنچه غیــر از آن به عنوان «آنتی تز» 
چندان اهمیت ندارد که در پایان، نسل جدید فیلم خود 
را روی پرده می برد؛ در واقع «سنتز»، آثاری است برآمده 
از هر دو جنسِ سینما. و جمله پایانی که می نویسد: «و 
ســینما همچنان ادامه دارد...». علایق سینمایی من و 
«امید» بعد از چند فیلم مشــخص اســت؛ اما راستش 
حقیقت ســینمای ایران تمــام آن چیزی اســت که تا 
حالا ساخته شده؛ یک ســرش «شب نشینی در جهنم» 
است و یک سرش مثلا «شطرنج باد». حتی یک سرش 
فیلم هایی اســت که امروز ســاخته می شود. منتها اگر 
مخاطب وجه های مختلف ســینمای ایران را بشناسد، 

لااقل فریب بازتولید «فیلمفارسی» را نخواهد خورد.
امید بنکدار: من هم فکر می کنم کانســپت «ســینما 
شــهر قصه» همین اســت که ســینمای ایران با تمام 
گونه هــای متفاوتــش می تواند -و بایــد- در کنار هم 
استمرار داشته باشد و هیچ کدام از گرایش های هنری یا 
تجاری محض نمی تواند حق حیات را از دیگری بگیرد؛ 
اما مشخص است که «فرهنگ» اگر اجازه بالندگی پیدا 
کند، غالب می شود و در انتها فیلمی که پسر آپارات چی 
به عنوان نســل جوان می ســازد، بیشــتر با نگاه هنری 

همسو است.

 البتــه فیلمفارســی «گونه» نیســت. حتی توی  �
شــکل گیری ایــن اصطلاح بســیار حــرف وجود 
دارد. اینکــه «دکتــر» چون فیلم نامه اش توســط 
«پارس فیلم» تأیید نشده، به فیلم های این شرکت، 
«فیلم پارســی» گفته و بعد شــده «فیلمفارسی»... 
بگذریم. مســیر بعدی داســتان، پرداختن به پدری 
اســت ســنتی/ مذهبی که نخست، ســینما را تاب 
نمی آورد و در انتها با دیدن یک فیلم، نگاهش تغییر 
می کند؛ اما این فیلم چرا اولا فیلم «حاتمی کیا»ست 

و دوما یکی از بدترین هایش؛ بوی پیراهن یوسف؟
بدترین بودنش را قبول ندارم و به نظرم «حاتمی کیا» 
در ملودرام هــا موفق تــر اســت تا دیگر آثــارش چون 
قواعــد این ژانر را خوب می شناســد؛ ولــی چه فیلمی 
می توانســت جایگزین شــود؟ پدری که پســرش را در 
جبهه از دســت داده، دقیقا باید با «دایی غفور» (علی 
نصیریان) مواجه شــود تا از طریق این همذات پنداری، 
نگاهش به ســینما برگــردد. خیلی گشــتیم و جز این 
چیــزی پیدا نکردیم! امروز شــخصی بــرای من پیامی 
فرســتاد تحت این مضمون که مادر من باور داشته که 
رودی در بهشــت وجود دارد و برای رستگارشــدگان و 
کسانی که به سینما می روند، به هیچ وجه اجازه ندارند 
از آن رود، آب بنوشــند. ما با این نگاه ها سروکار داشتیم 
(و شاید هنوز هم داریم) و باید به شخصیت «اردشیر» 
به مثابه یک متعصب، فیلمی نشان می دادیم که بتواند 
با شــخصیت اصلی داســتانش (دایی غفور) احساس 

نزدیکی کند.
�   [خنده] قانع شدم!

نکته ای  «فیلمفارســی» هم  درباره 
به ذهنــم می رســد. من عقیــده دارم 
خطر «فیلمفارســی» نه ساختارش که 
کانســپتش است؛ کانســپتی که امکان 
تخیــل را از تماشــاگر می گیرد و جهان 
را به همــان روابط ســطحی درون اثر 
تقلیل می دهد. از نظر من و «امید»، یک 
فیلم باید از پس داستان خود، جهان را 
مقابل چشم مخاطب گســترده تر کند. 
شــاید علاقه ما به فیلم-شــعر هم از 
همین می آید که امــکان تخیل را برای 

مخاطب فراهم کنیم.
�   اتفاقا در این فیلم هم چنین اتفاقی 
ســینمای  مخاطب  اگر  یعنــی  افتاده؛ 
با «گیلدا»، «ارغوان»، «شبانه»،  شــما 
مسیر  کوتاه،  فیلم های  و  «شــبانه روز» 
را  آثار  این  از  تخیل کردن در لحظاتــی 
یاد گرفته، امروز با فیلمی روبه رو است 
از جنسی دیگر که همچنان به آن امکان 
خیال کردن می دهد. به نظــرم در این یکی، یکی از 

راه های تخیل همان نوستالژی است.
امید بنکــدار: راســتش پیدا کردن راهبــرد برای ما 
کمی مشکل اســت؛ چه در فیلم های قبلی که من هم 
به عنوان فیلم ساز و چه این یکی که در مراحل تولیدش 
حضور داشــتم. پاســخ به اینکه فیلــم از چه جنبه ای 
خیال انگیز اســت، خیلی سخت اســت؛ چون برای ما 
همواره روندی اســت کامــلا ناخودآگاه... ایــن کار تو 

است[خنده].
�  به همین دلیل از «نوستالژی» نام بردم.

من شــخصا با امر نوســتالژی مخالفم! اتفاقا کمتر 
فیلم حس نوستالژیک به معنای حسرت گذشته دارد؛ 
کمااینکه در پایان به «ادامه داشتن سینما» اشاره دارد و 
به آینده امیدوار است. بیشتر به مرور خاطرات می ماند 

تا نوستالژی.
 امر نوســتالژی در جوامع پیشــرو، امر ناپسندی  �

است؛ اما اتفاقا جامعه ما برای رشد نیاز دارد که به 
گذشــته اش رجوع کند. هرچند در فیلم دقیقا «امید 
به آینده» غالب اســت تا «حســرت به گذشــته»؛ 
اما این حســرت پس از پایان، حــواس مخاطب – 
طبیعتا مخاطب دغدغه مند- را درگیر می کند که چه 
چیزهایی وجود داشــته که اکنون ندارد... به هرحال 
... «حمیدرضا پــگاه» نقش کاراکتری را بازی می کند 
که با نام مستعار نقد فیلم می نویسد و بعد از انقلاب 

هم شهید می شود. چیزی شبیه به «آوینی» است!
بله. برای ما این شــخصیت، همــواره جالب توجه 
بوده است؛ شخصی با نام «کامران» که نویسنده است، 
ســوزوکی ۱۰۰۰ سوار می شــود، با نویسندگان پیشرویی 
مثل «غزالــه علیزاده» در ارتباط اســت و خلاصه آدم 
اهل فکری اســت... بعد از انقلاب هم که مسیر دیگری 
را در پیــش می گیرد، مــا هم خواســتیم به عنوان یک 
«فیلم باز» به آن اشاره ای کرده باشیم. البته فکر کردیم 
در همین حد گویاســت و بیشــتر به ســراغش نرفتیم. 
هرچند در صحنه جبهه صدای «آوینی» را آورده بودیم 

که ایراد گرفتند و حذف کردیم.
  چرا؟ �

چون آنها پیش از دیدن فیلم ها، نسبت به سازندگان 
قضاوت هایــی دارند و بعد با عینــک بدگمانی، فیلم را 
می بینند. آنها اشــخاص را قضاوت می کنند تا فیلم ها 
را. درحالی که ســر همین قضیه، موضع ما کاملا روشن 
است؛ یک عشــقِ فیلم به نام «کامران» پس از انقلاب 

و در طــی یک تغییر جدی، بــه «مرتضی آوینی» تبدیل 
می شــود و همچنان فیلم باز باقی می مانــد. این برای 
ما خیلی ارزشــمند بود و خواستیم در فیلممان حضور 

داشته باشد.
 ظاهرا در جبهه «ســینما شــهر قصــه» خیلی  �

اتفاق ها افتاده! «قیصر» را هم حذف کردند؟
بله، شنیده بودیم که در جبهه فیلم پخش می کردند 
و یکی اش «قیصر» بوده. ما هم «قیصر» را نشان دادیم 
که گفتند فیلــم دیگری جایگزین کنیــد. علتش را هم 
نمی فهمم. آدم هایی که آرزوی کارکردن داشــتند و به 
آنها اجازه داده نشد! اینها چه جرمی مرتکب شدند جز 

اینکه برای مردم خاطره ساختند؟
  این پرســش های تو به نوعی در ســکانس آخر  �

هم وجود دارد؛ وقتی ســعی در آشتی دادن مردم 
با سینما داری و شــاید تنها لحظه ای است که اشک 

می گیرد.
امثال «داوود» قصه ما در جامعه بسیارند.

 برویم سراغ متن: تقدم و تأخر فیلم های آرشیوی  �
در فیلم نامه وجود داشت یا در تدوین درست شد؟

کاملا از فیلم نامه می آید. چیزی نیست که در تدوین 
به آن رســیده باشــیم؛ به یک علت ســاده: چندین ماه 
وقت لازم اســت که فیلم خانه ملــی ایران بخش های 
مدنظر مــا را تبدیل کند و به مــا تحویل دهد و طبیعتا 
فیلم خانــه و خانم «طاهــری» با تمام مهــری که به 
ما داشــتند تمام فیلــم  را که تبدیــل نمی کردند؛ فقط 
بخش های مدنظر ما که در فیلم نامه نوشــته شده بود. 
حتی از روز اول می دانستیم ارجاعاتی که از طریق باند 
صوتی شنیده می شود، کدام بخش از فیلم ها و در کدام 

قسمت داستان است.
امید بنکدار: حتی لحظه هایی که «تدوین» به معنی 
قطع دو تصویر به یکدیگر احساســی را در بیننده ایجاد 
می کنــد، از قبل در فیلم نامه بود؛ یعنی جزئیات تقطیع  

خیلی از تصاویر هم از ابتدا مشخص بود.
  بعد از سال ها نوشــتن درباره فیلم های شما دو  �

نفر، همچنان معتقدم در «بازی گرفتن» تبحر خاصی 
دارید. در طول این ســال ها آدم هایی که فکرش را 
هم نمی کردیم، در فیلم های شــما «بازی» کرده اند؛ 
اما در این فیلم این توانایی بیش از سایر فیلم هایتان 
به کار می آید، چون با یک کمدی/ کاریکاتور عاشقانه 
طرف هســتیم که عدم کنترل کارگــردان به راحتی 
می تواند بازی بازیگر را به لوده بازی تبدیل کند؛ مثلا 
شخصیت «داوود» با بازی «حامد کمیلی» که انگار 
از دل «ماه عســل» «گُله» بیرون آمــده، اگر کنترل 
نمی شــد، سرنوشــت تراژیکی را برای فیلمتان رقم 

می زد.
«ســیاوش مفیدی» می گفت فیلمتان فاجعه از آب 
درمی آیــد چون هیچ بازیگری درســت انتخاب نشــده 
[خنــده] در تمرین های اولیه هم حق بــا او بود، اما به 
مــرور، همه نقش ها را باور کردنــد. ما هم از لوده بازی 
می ترســیدیم و همین امر موجب شد خیلی حساس تر 
از قبــل نظارت کنیــم، حتــی در جزئیات، مثــلا برای 
راه رفتن همسر «داوود» (آناهیتا درگاهی)، نوع راه رفتن 
«فروزان» در دشــنه «گلــه» مدنظرمان بــود یا مثلا تا 
مدت ها تست گریم «سیاوش مفیدی» درنمی آمد. اول 
بردیمش در حال وهوای «ایرج قادری» در «موسُرخه» 
(عبــداالله غیابی) اما هیچ کدام راضــی نبودیم تا اینکه 
«شــهرام خلج» یک عکس نشــانمان داد و گفتیم این 

عکس را تست بزنیم و شد.
انقلاب، کدام ها  � فیلم های دوران  بازسازی   برای 

قرار دادید؟ مثلا «جســت وجو»ی  الگو  بیشــتر  را 
«نادری» را دیدید؟

تقریبــا هرچه فیلم آرشــیوی موجود بــود دیدیم. 
«جست وجو»ی «نادری» البته خیلی به کارمان آمد، اما 

تنها گزینه نبود.
  راستی «فراستی» هم فیلمتان را دوست داشته! �

جالب است ببینم چه چیزی از فیلم را دوست دارد 
و دلایلش برای خوب بودن فیلم چیست!

  من بودم به فیلمم شک می کردم [خنده]. �
* بخشی از ترانه «آپارات چی» 

گفت وگو با «کیوان علی محمدی» و «امید بنکدار»
سینما مرهم دردِ دلِ دیوونه ما شد*  على فرهمند


